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 :چكيده

هاي سياسي مختلف افزون بر تأمين امنيت و برقراري نظم، اهداف نظام
بعضي عدالت اقتصـادي، برخـي   . كنندمتفاوتي را براي حكومت بيان مي

را  يو دولــت حــداقل ي اقتصــاديسياســي و بعضــي توســعه توســعه
 هـا محـدود كـردن وظيفـه     مهـم ايـن نظـام    مشخصـه . دهنـد پيشنهاد مي

غـذا، بهداشـت و   انسان نظيـر مسـكن،    ين نيازهاي اوليهحاكميت در تأم
تأمين حقوق مادي شـهروندان اسـت؛ امـا رسـيدگي بـه امـور اخلاقـي،        

اند؛ اين نوشـتار در  معنوي و ديني را خارج از اهداف حكومت ذكر كرده
ترين اهداف مياني حكومـت اسـلامي يعنـي عـدالت اجتمـاعي،      مورد مهم

دي و تربيت اخلاقي، فرهنگي و معنوي از آزادي اجتماعي، توسعه اقتصا
در صورت تحقق اين اهـداف، جامعـه در    كه پردازدالبلاغه ميمنظر نهج

جهت رسيدن به هدف اصلي كه قرب الهي و تكامل انساني است حركت 
ي و برقراري عـدالت  وبه طور خلاصه افزون بر اهداف دني. خواهد كرد

وي و سعادت ابدي و تـأمين  هاي مختلف، غايات اُخر و توسعه در حوزه
هـاي حكومـت   آرمـان  نيازهاي معنوي بسان نيازهاي مـادي در حـوزه  

  . اسلامي قرار دارد
  

ــدواژه عــدالت اجتمــاعي، آزادي اجتمــاعي، توســعه  نهــج البلاغــه،  :كلي
  .اقتصادي، تربيت اخلاقي و معنوي

  14/6/1389تاريخ تاييد    5/5/1389تاريخ دريافت 
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  مقدمه
ي هدف اصلي و اساسي هدايت جامعه و مردم در جهـت رسـيدن بـه    در حكومت اسلام

لازم اسـت عـدالت اجتمـاعي،     هـدف براي رسيدن به ايـن  . قرب الهي و تكامل انسان است
آزادي اجتماعي، توسعه اقتصادي و تربيت اخلاقي و معنوي جامعه به عنـوان اهـداف ميـاني    

يك زندگي، عادلانه همراه با امنيـت و   مورد توجه حاكمان قرار گيرد تا با تحقق آنها زمينه
  . صلح فراهم گردد و جامعه در جهت رسيدن به آن هدف غايي حركت كند

ــاريخي جوامــع نشــان مــي واقعيــت ــاني دســتخوش  هــاي ت ــد هرگــاه اهــداف مي دهن
و  اصـلي اند جامعه از حركت در مسيرهاي اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي شده نابهنجاري

تـرين اهـداف حكومـت از منظـر     از اين رو از جمله مهـم . ده استنيز بازمان ف نهاييهد
ايـن مقالـه بـه بررسـي اهـداف ميـاني        .اي در جامعـه اسـت  اسلام تحقـق اهـداف واسـطه   

حكـومتي   در انديشـه و سـيره   .حكومت از منظر اميرالمؤمنين در نهج البلاغه مي پـردازد 
هـاي  احيـاي ارزش . اسـت  حكومـت اسـلامي   ييكه نماد و الگـو  )عليه السلام(امام علي 

ديني، اخلاقي و معنـوي مـردم ماننـد توسـعه اقتصـادي جامعـه و عـدالت داراي جايگـاه         
ارزش و اهميت عدالت از منظـر  . محوري و محكم در تنظيم حيات سالم اجتماعي است

اصـلي حضـرت در قبـول     اي از اعتبـار اسـت كـه انگيـزه    امام علي عليه السلام در درجـه 
هـدف از ارسـال رسـل و فـرو فرسـتادن كتـاب و ميـزان را         نيـز  قرآن. باشدحكومت مي

لَقَـد أرسـلنا رسـلنا بالبينـات و      :فرمايـد  داند و مـي برقراري عدالت در اجتماع انساني مي
  )25: حديد(أنزَلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط 

در  هـاي علمـي  زيرا با دقـت . اشداهميت اين تحقيق هم به لحاظ نظري و هم عملي مي ب
زوايـاي جديـدي از اهـداف حكومـت     در نهج البلاغه )عليه السلام(سيره حكومتي امام علي

شود و بـه لحـاظ عملـي نيـز گسـترش ايـن قبيـل مباحـث مـانع از          اسلامي براي ما روشن مي
دهـد و  شود، نظارت عمومي را افزايش مياز اهداف حكومت اسلامي مي مسئولينانحراف 

  .كند ان طلب ميآنمطالبات معقول و منطقي جامعه اسلامي را از 
در مورد اهداف حكومت اسلامي كتاب و مقـالات زيـادي نوشـته شـده اسـت امـا ايـن        

ايـن مقالـه در   . پـردازد البلاغـه مـي  تحقيق به طور مشخص به اهداف حكومت از منظـر نهـج  
، اقتصـادي و قضـايي در   ابتـدا بـه بررسـي عـدالت اجتمـاعي     . چهار فصل تنظيم شـده اسـت  

در فصـل سـوم توسـعه    . فصل دوم به آزادي اجتماعي اختصاص دارد. پردازدالبلاغه مي نهج
در فصـل چهـارم اهـداف    . گيـرد اقتصادي مردم در حكومت اسلامي مورد بررسي قرار مـي 
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  .گيردفرهنگي، اخلاقي و معنوي حكومت اسلامي مورد بررسي قرار مي
   

  عدالت محوري: فصل اول
عدالت است؛ ماننـد عـدالت    اجتماعي هاي مختلفهاي پراستعمال در زمينهيكي از واژه

اجتماعي، عـدالت اقتصـادي، عـدالت قضـائي، عـدالت سياسـي، عـدالت اخلاقـي، عـدالت          
ترين هدف حكومت از منظر نهج البلاغـه   عنوان اولين و مهم عدالت به ... .تشريعي، تكويني

هدف بعد از واژه شناسي به بررسي اقسام آن به عنوان اهـداف   منظور تبيين بهتر اين به. است
  .پردازيم حكومت اسلامي مي

  
  ـ مفهوم عدالت1

العدل ما قام فـي النفـوس،    :نويسدابن منظور در لسان العرب در مورد مفهوم عدالت مي 
هـا داراي اسـتقامت و   عدل آن چيزي است كـه در نظـر انسـان   1.أنه مستقيم و هو ضد الجور

  .عدل مفهوم مقابل جور است. تي باشدراس
العـدلُ لغـةً هوالتَسـويه بـين الشَـيئين؛      : فخرالدين طريحي در مجمع البحرين آورده است

عادل كسي اسـت كـه هـر    . عدل مساوات بين دوچيز است2 . ء موضعهالواضع كلّ شي: والعادل
گونـه معنـا   عـدالت را ايـن  فيومي در مصباح المنيـر   .گذاردآن مي چيزي را در جاي شايسته

عدل تساوي در امور اسـت و آن خـلاف   3. هو القصد فيها و هو خَلاف الجور: العدل: ميكند
عـدل، عـدالت، معـادل الفـاظي اسـت كـه مفهـوم        : نويسـد راغب در مفردات مي .ظلم است

باتوجه به  4.شوداين كلمات به اعتبار برابري دو چيز به كار برده مي. مساوات را اقتضا دارند
عدالت هر چيـزي   5»العدل يضع الامور مواضعها« :اندمفاهيم لغوي عدل در تعريف آن گفته

عدل يعنـي حـق     6»العدل هو اعطاء كلُِّ ذي حقٍ حقَّه«نشاند يا خود مي] شايسته[را در جاي 
  .هر صاحب حقي را به او بدهند

  
  ـ انواع عدالت2
   عدالت اجتماعي -2-1

بيانگر حيات طَيبه و روابط سـالم بـين اجـزاي يـك      به عنوان يك آرمان، عيعدالت اجتما
شـود، بلكـه بسـتري     مـي  بسـته  در سايه عدالت نه تنها راه بـراي ظلـم وسـودجويي   . جامعه است

چنين حق هر صاحب حقي هم .شود هاي انساني فراهم مي مناسب براي رشد استعدادها و ارزش
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دين مبين اسلام . شودو به حق ديگران نيز تعرض و تعدي نمي شودبه طور طبيعي به او داده مي
توجـه زيـادي بـه    ــ  ـ كه قوانين آن ريشه در واقعيت عالم هستي و نيازهاي حقيقـي انسـان دارد  

عدالت اجتماعي و اقتصادي نموده است و آيات زيادي در قرآن كريم بـه عـدالت اجتمـاعي ـ     
  .ـ اشاره دارده استجامع كه ركن اساسي دين در محور توسعه

ان االله يـأمر بالعـدل   «نحـل   سـوره  90ي علامه طباطبايي در تفسير الميـزان، در ذيـل آيـه   
معناي اصلي عدالت برقراري مساوات بـين    :در مورد معناي عدل آورده است» ...والاحسان 

، ]هدر ايـن آي ـ [چه سزاوار است، بدهي؛ و مـراد از عـدالت   امور است؛ يعني به هر چيزي آن
عدالت اجتماعي است و آن عبارت از اين است كه با هريك از افراد جامعـه طـوري رفتـار    
شود كه مستحق آن است و اين خصلتي اجتماعي است كـه فردفـرد مكلفـين مـأمور بـه آن      

دهـد هريـك از افـراد اجتمـاع عـدالت را       هستند؛ به اين معنا كه خداي سـبحان دسـتور مـي   
ايـن   ق امر به مجموع اسـت؛ پـس هـم فردفـرد مـأمور بـه اقامـه       آن تعل رعايت كنند و لازمه

   7.حكمند و هم جامعه كه حكومت سرپرستي آن را برعهده دارد
اي از اهميت قرار دارد كه هدف از بعثت انبيا و از منظر قرآن عدالت اجتماعي در درجه

اين مردم بايد بـه  نمايد؛ بنابرهاي آسماني و ميزان را برقراري عدالت ذكر ميفرستادن كتاب
ي تعاليم آسماني برسـند كـه خـود مجـري عـدل و قسـط شـوند و        اي از رشد در سايهدرجه

لقََد أرسلْنا رسلَنا بالبينـات و أَنزَلْنـا    :فرمايدقرآن در اين مورد مي. اجراي عدل را پذيرا باشند
  )25: حديد... (معهم الكتاب و الميزان ليقُوم النّاس باِلقْسط

 25 در تفسير الميـزان در ذيـل آيـه    8.»العدل: القسط بالكسر«: در لسان العرب آمده است
أن الغرض الاهي من ارسال الرسل و انزال الكتاب و الميزان معهـم  « :حديد آمده است سوره

از ارسال رسـل و فروفرسـتادن    هدف ؛»أن يقوم الناس بالقسط و أن يعيشوا في مجتمع عادل
-زان اين است كه مردم در اجتماع انساني خود به عدالت رفتار كنند و در جامعـه كتاب و مي

  9.اي عدالت محور زندگي كنند
:فرمايـد دانـد و مـي  قرآن علت اصلي عدم اهتمام به عدالت را پيروي از هوا و هوس مي

حـق و عـدالت   از هوي و هوس پيروي نكنيد كه از ) 135: نساء(»فلا تتََّبعِوا الهوي اَن تعَدلوا«
هـا  ستم همه شود كه سرچشمهخوبي برداشت مياز اين فراز از آيه، به .منحرف خواهيد شد

اي هواپرسـت نباشـد، ظلـم و سـتم در آن راه     اگـر جامعـه  . پرسـتي اسـت  هواها، عدالتيو بي
و اگر در جامعه تحـول اخلاقـي روي دهـد و اخـلاق الهـي بـر آن جامعـه         10نخواهد داشت
عملي خواهد داشت؛ درواقـع عـدالت تنهـا در     ، قيام به عدالت اجتماعي پشتوانهحاكم باشد
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  .تواند تعميم پيدا كندي اخلاق و اعتقاد به خداست كه ميسايه
حكومـت اسـلامي اسـت ـ      كه نماد و اسوه )عليه السلام (امام علي  در انديشه و سيره

. هـا اسـت  جتمـاعي انسـان  عدالت داراي جايگاهي محـوري و محكم در تنظـيم حيـات ا  
اي از اعتبـار اسـت كـه    ارزش و اهميت عدالت از منظر امام علي عليـه السـلام در درجـه   

 در فـرازي از خطبـه   )عليه السـلام (باشد؛ اماماصلي حضرت در قبول حكومت مي انگيزه
   :فرمايد مي) شقشقيه(سوم 

كننـدگان  راوان بيعتسوگند به خدايي كه دانه را شكافت و جان را آفريد اگر حضور ف
كردند و اگر خداوند از علمـا عهـد و پيمـان نگرفتـه      نبود و ياران، حجت را بر من تمام نمي

گـران و گرسـنگي مظلومـان سـكوت نكننـد، مهـار شـتر        بـارگي سـتم  بود كه در برابر شكم
 ديديد كه دنياي شـما نـزد  گاه ميآن.... ساختمرهايش مي خلافت را بر كوهان آن انداخته،

 11 .تر استارزشاي بيماده من از آب بيني بزغاله
پـس بايـد محبـوب    «:نويسـد امام علي عليه السلام در عهدنامه خطاب به مالك مي

ترين و در عدل فراگيرتـرين و در جلـب خشـنودي    ترين امور در نزد تو، در حق ميانه
  12.»ترين باشد مردم گسترده

تـرين  رستگاري مردم ومحكمنيازي وعامل رين بيبالاتامام عليه السلام عدل وانصاف را
عدل بـالاترين گشـايش در زنـدگي    «: فرمايدحضرت در سخني كوتاه مي 13.ناسدشپايه مي

تـر خواهـد   جـور بـراي او سـخت   مردم اسـت و هـركس عـدل را بـر خـود سـخت پنـدارد،        
هـاي  ن آرمـان تـري عدالت اجتمـاعي، از بـزرگ   احياي حق و عدل، دفع باطل و اقامه14.»بود

بارهـا مبنـا و دليـل پـذيرش       )عليـه السـلام  (امـام  . )عليه السـلام اسـت  (يحكومت از ديد عل
باره عبداالله در اين. حق و ممانعت از باطل و مبارزه با آن اعلام نموده است حكومت را اقامه

 قار در گذرگاه جنگ بصره، شرفياب محضـر اميرمؤمنـان  ذي در منطقه« :گويدبن عباس مي
در اين حال رو به من كرد و گفت ايـن  . زندعليه السلام شدم؛ ديدم نعلين خود را وصله مي

! قسـم  خـدا  بهعلي عليه السلام فرمود . قدر ارزش دارد؟ در پاسخ گفتم قيمتي نداردنعل چه
 برپا را حقي بتوانم كه آن مگر شماست، بر حكومت از ارزشمندتر من نظر در كهنه نعل اين
  15.»بگيرم را باطلي ويجل يا دارم

خـويش   تـرين وظيفـه  بدين ترتيب امام عليه السـلام  اقامـه حـق و دفـع باطـل را اساسـي      
شناسد و حكومت را نيز براي تحقق حق و عدل بـه دسـت گرفتـه اسـت و در پرتـو ايـن        مي

يابد كه حضرت از شمشـير زدن  هدف و ارزش مقدس است كه حكومت، چنان منزلتي مي
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روشني حاكمـان  كه برترين چيزي كه سبب چشمدرستيبه «. ورزديغ نميبراي حفظ آن در
  16 .»شود، پايداري در برقراري عدالت در شهرها و اظهار دوستي با مردم استمي

عدل اساس حكومت و زيبايي واليان و : داندعدالت را زيور واليان مي )عليه السلام(امام
رعيـت را اصـلاح   18 ؛»الرعيه لا يصلحها الا العـدل «: همچنين فرمودند17 .باشدملاك سياست مي

همچنين در خطاب هشدارآميز به زيـادبن ابيـه بـه مشـكلات ناشـي از        .كند مگر عدالتنمي
عدالت را بگستران و از ستمكاري پرهيز كن كه سـتم  : فرمايدكند و ميعدالتي اشاره مي بي

  19 .انجامد ر ميرعيت را به آوارگي كشاند و بيدادگري به مبارزه و شمشي
نظـري و عملـي حضـرت علـي عليـه السـلام بـر عـدالت          با توجه به تأكيد قرآن و سـيره 

  . توان آن را به عنوان يكي از اهداف نظام اسلامي بيان كرداجتماعي مي
  

  عدالت اقتصادي  -2-2
البلاغـه بـه مـوارد    با بررسي نهج. ها مهم عدالت، عدالت اقتصادي استيكي از شعبه

در اجراي موازين عـدالت اقتصـادي برخـورد مـي     )عليه السلام(ني از قاطعيت امام فراوا
امام علي عليه السلام در روز خلافت براي مردم خطبه خواند «: گويد عباس ميابن. كنيم

بـه خـدا سـوگند بيـت    : المال هشدار اقتصـادي داد و فرمـود  و در آن به متجاوزان به بيت
گـردانم؛ گرچـه بـا آن    ابم، بـه صـاحبان اصـلي آن بـازمي    المال تاراج شده را هركجا بي ـ

  20 .ازدواج كرده يا كنيزاني خريده باشند
سوگند به خـدا اگـر    :فرمايدمي )عليه السلام(درمورد رعايت عدالت اقتصادي امام علي 

سو كشيده شوم، سو و آنسر ببرم و با غل و زنجير به اينبه 21تمام شب را بر خارهاي سعدان
در حـالي ملاقـات كـنم كـه بـه      تر است براي من تا خدا و پيامبرش را در روز قيامت، گوارا

  22 .را غصب كرده باشمبعضي از بندگان ستم و چيزي از اموال عمومي
از . به خدا عقيل را ديدم پـريش و سـخت درويـش   «: فرمايدخطبه حضرت مي در ادامه 

دكـانش را ديـدم از درويشـي بـا مـوي      من خواست مقداري از گندم شما را به او دهم و كو
هاشان نيل كشيده و پي در پي مرا ديدار كـرد  ژوليده، رنگشان تيره گرديده، گويي بر چهره

هايش گوش دادم، پنداشت ديـن خـود را بـه او دادم و در    چون به گفته. خود تكرار و گفته
آهنـي  ] روزي[پس . سو نهادمبه يك -كه اجراي عدالت است  -پي او افتادم و راه خود را 

؛ او را ...چنـان فريـاد بـرآورد كـه بيمـار از درد      . براي او گداختم و به تنش نزديك ساختم
كشـاني كـه   نالي كه انساني به بازيچه آن را گرم ساخته و مرا به آتشي ميگفتم از آهني مي
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پردازند ارزشي دنيا ميخطبه به بيان بي حضرت در ادامه23. »خداي جبارش به خشم گداخته
ها است، به من بدهند چه در زير آسمانبه خدا سوگند اگر هفت اقليم را با آن «:فرمايدو مي

چنين نخواهم كرد و اي به ناحق، تا خدا را نافرماني كنم، در گرفتن پوست جويي از مورچه
 علـي را بـا  . تتـر اس ـ ي دهان ملخ پسـت شما نزد من از برگ جويده شده همانا دنياي آلوده

  24 »هاي ناپايدار چه كار؟هاي فناپذير و لذتنعمت
بنـد بـه   المال را به سبب عاريه دادن گردندار بيت، ابورافع، خزانه )عليه السلام(حضرت 

 نمايد؛ در حـالي كند و دخترش را تهديد به قطع دست مي توبيخ مي )عليه السلام(دختر امام 
حضرت قسم خورد كـه اگـر    .گرفته بود مضمونه بند را عاريهگردن) س(كه حضرت زينب

شده انجام گرفته بود، دخترش اولين هاشمي بود كه دستش را تضمين اين عمل بدون عاريه
قصه عقيل و جريان حضرت زينب و موارد ديگـري از ايـن قبيـل در دوران     25. كردقطع مي

ي نـزد  همگـي حـاكي از اهميـت اجـراي عـدالت اقتصـاد       )عليه السـلام (حاكميت امام علي
خـود را تـرك    امام علي عليه السـلام در روز دوم بيعـت، برنامـه    .حضرت عليه السلام است

و هركس از مردم ... از مهاجران آغاز كن «: تبعيض اقتصادي اعلان كرد و به كاتبش فرمود
اي امير مؤمنـان، ايـن   «: بن حنيف گفتسهل. »كه حاضر شد، از سرخ و سياه، سه درهم بده

دهـي كـه   است؛ آيا بـه او نيـز همـين را مـي    ز غلام من بود و امروز آزاد شدهشخص تا ديرو
  ؟»سهم من است

كـرد و كسـي را بـر ديگـري برتـري       به مردم به طور مساوي عطا مي)عليه السلام(علي  
كرد و در جواب اعتـراض   المال مساوي پرداخت مي داد به موالي همانند اعراب از بيت نمي

   26.كنم من ميان فرزندان اسماعيل و اسحاق فرقي مشاهده نمي :دفرمو بعضي از اعراب مي
خواهي طلحه و زبير و بعضـي از اصـحاب   ايستادگي امام علي عليه السلام در برابر زياده

پذيرش اين . هاي جمل و صفين به حضرت عليه السلام شد المال سبب تحميل جنگاز بيت
سـلام و حساسـيت و دقـت حضـرت در امـور      امـام علـي عليـه ال    هاي سنگين به وسيلههزينه

ي اسلامي و ترسيم الگـويي  عدالت اقتصادي در جامعه اقتصادي به منظور بيان اهميت مسئله
  .در اين زمينه براي هميشه تاريخ بشر است

  
  عدالت قضايي  -2-3

هاي عدالت، عدالت قضايي به مفهـوم عـام اسـت كـه     ترين مصاديق و جلوهيكي از مهم
امري كه ضرورت آن در دنيـاي   28.شودرا نيز شامل مي) Legal Justica( 27يعدالت حقوق
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  . شودآميز امروز به شدت احساس ميتبعيض
هاي قبول حكومـت  يكي از فلسفه 53 حضرت علي عليه السلام خطاب به مالك در نامه

شده است،  حدود و قوانين الهي كه به تعطيلي كشيده اقامه، »تقام المعطلة من حدودك«   را
از رسـول خـدا بارهـا شـنيدم كـه       :فرمايـد نمايـد و در اجـراي عـدالت قضـايي مـي     ذكر مي

لكنت حق ناتوان از زورمندان بازگرفته نشود، فرمود هيچ امتي كه در آن باصراحت و بي مي
  29).شودرستگار نمي(سازي نگردد از ستم پاك

عمــر،  وزي در محكمــهر :در مـورد برابــري قضــايي در حكومـت اســلامي آمــده اسـت   
و » ابوالحسـن « عمـر، حضـرت را بـا كنيـه    . و شاكي او حضور داشتند )عليه السلام(حضرت 

كـه خليفـه در قضـاوت بـين او و     علي عليه السلام از اين. شاكي ايشان را با اسم خطاب كرد
در  )عليـه السـلام  (امـام   30. شاكي، عدالت در خطاب را رعايت نكرده اسـت، ناراحـت شـد   

هـا عمـل   هـا را حفـظ كـرده و بـه آن    سه چيز است كه اگر آن« :ردي ديگر به عمر فرمودمو
ها را رها كني، هيچ چيز ديگـري تـو   كند و اگر آنكني، تو را از چيزهاي ديگر كفايت مي

جـاري كـردن حـد بـر خـويش و      : ها كدامند؟ حضرت فرمودعمر پرسيد آن. را سود ندهد
، حكم كردن براساس كتاب خدا در خشنودي و در خشم، )عدالت در اجراي قانون(بيگانه 

   31 »)عدالت در اقتصاد. (توزيع عادلانه بين سرخ و سياه) عدالت در قضاوت(
بـود،  رئـيس حكومـت اسـلامي     عليه السلام كه حضرت عليهنگامي: استدر تاريخ آمده

رفتن آن بـه  زره حضرت را سرقت كردند و ايشان آن را نزد يـك مسـيحي ديـد و بـراي بـازگ     
. گـو اسـت  زره از آن من است و اميرمؤمنان هـم دروغ : مسيحي گفت. قاضي شرع شكايت برد

نه؛ و قاضي بـه نفـع مسـيحي حكـم      :حضرت فرمودقاضي به حضرت گفت آيا گواهي داري؟
پس از اندكي مسـيحي برگشـت و گفـت ايـن حكـم و قضـاوت       . كرد و از محكمه خارج شد

شود؛ ولي قاضي به نفع من ـ كه يـك    در نزد قاضي خود حـاضر مي رهبر كشور. پيامبران است
سپس فـرد مسيحي مسلمـان شد و گفت بـه خـدا ايـن زره از آن    . دهدمسيحي هستم ـ رأي مي 

  32. توست؛ در راه صفين از پشت شتر بر زمين افتاد و من آن را برداشتم

به منظور نهادينه  )عليه و آله و سلمصلي االله (در اسلام همه در برابر قانون برابرند و پيامبر
برابري در مقابل قـانون در آخـرين لحظـات زنـدگي، خـود را بـراي قصـاص         كردن انديشه

بـه  در ايامي كه پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله و سلم بيمار بود، . كندمردي عرب آماده مي
ن جمع شدند، حضرت چو. مردم را خبر كن كه در مسجد جمع شوند! اي بلال: بلال فرمود

مبارك را بر سر بسته و بر كمـان خـود تكيـه كـرده بـود تـا آن كـه وارد         عمامهبيرون آمد؛ 
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خدا شما را نيز جـزاي  : مسجد شد و بر بالاي منبر رفت و حمد و ثناي الهي را كرد و فرمود
حق تعالي حكـم كـرده و سـوگند يـاد نمـوده اسـت كـه از ظلـم و         ! هان اي مردم. خير دهد

مـن سـتمي بـر او     دهم شما را به خدا هر كسـي از ناحيـه  كاري نگذرد؛ پس سوگند مي مست
تر از قصاص عقبي است؛ وارد شده، برخيزد و قصاص كند؛ كه قصاص دنيا نزد من محبوب

االله، يـا رسـول  : از انتهاي جمعيت برخاست و عرض كـرد » سوادة بن قيس«پس مردي به نام 
سوار بوديـد؛  » غضبا«من به استقبالتان آمدم؛ شما بر شتر تيد، گشكه از طائف باز ميهنگامي

دستي كه در دستتان بود، بالا برديـد كـه بـه مركـب بزنيـد؛ بـه شـكم مـن         در آن روز چوب
شـكم خـود را برهنـه    ! اي رسول خدا: سواده گفت. قصاص كن: پيامبر به وي فرمود. خورد
فرمائيد كـه لبـانم را بـه شـكم شـما      ازه مياج: سواده گفت حضرت پيراهن را بالا زد،. كنيد

برم به بدن مبـارك پيغمبـر   پناه مي: بگذارم و آن را ببوسم؟ پيامبر اجازه دادند؛ سواده گفت
كنـي يـا   آيـا عفـو مـي   ! اي سواده بن قـيس : گاه حضرت فرمودآن. خدا از آتش روز قيامت

هم اْعف عـنْ سـوادةِ بـن    الل«: حضرت فرمود . كنماالله عفو مييا رسول: عرض كردقصاص؟
گونه كه از محمد، بار خدايا از سواده بن قيس بگذر همانكَما عفي عن نبَيِك محمد؛قيس، 

  33.»پيامبرت گذشت

عملي پيامبر صلي االله عليـه و آلـه و سـلم و اميرالمـؤمنين عليـه السـلام در رعايـت         شيوه
هـاي  مسئولان در نظام اسلامي و ساير نظـام  عدالت قضايي بايد الگويي براي همه، خصوصاً

 برنـد تشـنه   ها كه امروزه از تبعيض قضايي و حقوقي بـه شـدت رنـج مـي    انسان. سياسي باشد
  . الگوبرداري از نظام حكومت علوي هستند

  
  انديشي عدالت و مصلحت -2-4

اي انديشي و ذبـح عـدالت در پ ـ  گاه تبعيض و مصلحتمردم سالار ديني، هيچ در جامعه
ي جايز نيست؛ يعني تفكر ماكياوليستي در انديشـه ... جناحي و هاي فردي، قبيلگي،مصلحت

. شـود وفـور ديـده مـي   هاي سياسي امروز دنيـا بـه  امري كه در نظام 34اسلامي محكوم است؛ 
امـام علـي عليـه السـلام بـا معاويـه، از حضـرت         انديشان در جريان مقابلـه بعضي از مصلحت
نظـر كنـد و آن را    از موضوع مساوات و برابري و عدالت اقتصادي صـرف خواستند كه فعلاً

هـاي فـراوان مـردم را جـذب     معاويه بـا هـدايا و پـول   «: مسكوت بگذارد؛ آنان به امام گفتند
المـال دسـت   كند، شما هم به اشراف و بزرگان قريش ببخشيد و از تقسـيم مسـاوي بيـت    مي

  :امام عليه السلام در پاسخ آنان فرمود. ندبرداريد تا مردم به شما گرايش پيدا كن
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ـ كه بر امت اسلامي دهيد براي پيروزي خود، از جور و ستم، دربارهآيا به من دستور مي
، ...آنها ولايت دارم ـ استفاده كنم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم و شـب و روز برقـرار اسـت     

ود، بـه صـورت مسـاوي در ميـان     اگر اين اموال از خودم ب. هرگز چنين كاري نخواهم كرد
   35 .اموال خداوندگار استكردم تا چه رسد كه جزو مردم تقسيم مي

در اجراي عدالت حتي نسـبت بـه نزديكانشـان، ماننـد برادرشـان، عقيـل و        )ع(امام علي 
المال را نمايند و چراغ بيترعايت حق و انصاف را مي) س(دختر عزيزشان، حضرت زينب

  36.نمايند شخصي طلحه و زبير خاموش ميدر هنگام ملاقات 
ي افراد، هدف اساسـي و  ها و نسبت به همهعرصه طور خلاصه اجراي عدالت در همهبه

گاه عـدالت را نبايـد   البلاغه است و از اين ديدگاه هيچمبناي نظام ديني از منظر قرآن و نهج
  .انديشي نمودفداي مصلحت

  
  آزادي حقوقي و اجتماعي : فصل دوم 

آزادي انديشه و «، »هاي ديگر آزادي از حاكميت انسان«آزادي اجتماعي در حوزه هاي 
طور كلـي و  از مقاصد انبيا به يكي. گيرد مورد بررسي قرار مي »آزادي بيان وعقيده«و »تفكر

هـايي كـه   هاي اجتماعي و سـلب آزادي ها و بردگيطور قطع اين است كه با انواع بندگيبه
با دقت و بررسي لازم در مسايل انساني اسلام، اين نتيجـه را  . بارزه كننددر اجتماع هست، م

توان پذيرفت كه آزادي براي انسان از ديدگاه اسلام يك موضوع حياتي و هدف اسـت  مي
نه يك نوع زينت و زيور؛ به همين دليـل روش و اهتمـام شـديد پيـامبران، خصوصـاً پيـامبر       

پيام اسـلام  . ها استزنجير استبداد و يوغ استعمار طاغوتها از اكرم، همانا آزادسازي انسان
بگو خـدا يكـي اسـت تـا رسـتگار      » قولوا لا اله الّا االله تفلحوا«: شعار آزادي و آزادگي است

آيات قرآن مجيد نيز بيانگر اين نكته است كه هدف اصلي پيـامبران مبـارزه بـا انـواع     . شويد
  .زادي اجتماعي استهاي اجتماعي و تأمين آها و بردگيبندگي

بياييد به سوي سخني كـه ميـان مـا و شـما يكسـان      ! اي اهل كتاببگو  :فرمايدقرآن مي 
و بعضي از ما بعضـي  است؛ كه جز خداي يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم 

  37 .ديگر راـ غير از خداي يگانه ـ به خدايي نپذيرد 
توحيـد  : شـود از اين آيه سه نوع توحيد برداشت مـي « :فرماينداستاد مرتضي مطهري مي

تعَـالوا الَـي كَلمـه سـواء بينَنـا و      « جمله. نظري، توحيد عملي فردي و توحيد عملي اجتماعي
لا « توحيد عملي فـردي اسـت و جملـه   » الا نعَبد الا االله«ي توحيد نظري است و جمله» بينَكم
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توحيد عملي اجتماعي كه مساوي است بـا آزادي و دموكراسـي در   » يتَّخذُ بعضُنا بعضاً اربابا
كدام كه هيچيعني اين» لا يتخذ بعضُنا بعضاً ارباباً منْ دونِ االله« جمله... ترين شكل آن؛ اصلي

كس يك نفر ديگر را ارباب و آقاي خودش خودش نداند؛ هيچ از ما ديگري را بنده و برده
نظـام  نظام استثمار و مسـتثمر ملغـا،   ملغا، ) ارباب و رعيتي(و نوكري يعني نظام آقايي نداند؛ 

حضـرت اميـر    38.كس حق استثمار و اسـتعباد ديگـري را نداشـته باشـد    لامساوات ملغا، هيچ
تحقيـق خداونـد   ديگري مباش كه به بنده :فرمايددر مورد آزادي اجتماعي مي)عليه السلام (

  39 .تو را آزاد آفريده است
 هـاي ديگـر   انسـان  اجتمـاعي و آزادي از حاكميـت   لام حضرت تأييـد آزادي اين ك

آزادي مورد نظر حضرت، امتيازي نيست كه نخبگان سياسي به مردم اعطـا كننـد؛   . است
امـام علـي   . بلكه انسان آزاد آفريده شده است و در تمام مراحل زندگي خود آزاد است

اي در افـراد ايجـاد كنـد    را به گونـه خواهد عزت نفس و احساس آزادي  عليه السلام مي
مـردم بايـد خـود را آزاد بداننـد نـه      . كس خود را بنده و زيردست احساس نكندكه هيچ
درواقـع مقصـود و منظـور حضـرت آزاد سـاختن      . دهندها مي اي كه حاكمان به آنهديه

كـه بـه   قبـل از ايـن  . شخصيت و روح آزادگي افراد از قيد و بند ضـعف و زبـوني اسـت   
فرمايد شما آزاد آفريده شـده  مان سياسي بگويد به مردم آزادي بدهيد، به مردم ميحاك

هـاي  كـه در ديـدگاه  آزادي بـه مفهـومي  . ايد و نبايد تن به ذلت بنـدگي ديگـران بدهيـد   
هـا بـوده   ها و تمدنرفتپيشها، حضرت امير عليه السلام وجود دارد، عامل ايجاد تحول

كند و حقوق اجتمـاعي انسـان بـر آن     و ترقي هدايت ميو جامعه را در جهت سازندگي 
ايشـان،  . يابنـد بـازمي  در سـايه آن  ها نقش و ارزش واقعـي خـود را  بنا شده است و انسان
بـه دهـد؛  هـاي خـود قـرار مـي    رأس برنامه عمل و عرصة جامعه درخود اين نگرش را در

  .شودمي وضوح مشاهدهآن روز به كه آثار و نتايج آن در جامعهطوري
اجتمـاعي لبـاس    وآزادي به شـعار برابـري مـردم در حقـوق     )عليه السلام(حضرت علي  

وقتي امام براي جنـگ صـفين   « :در سيره عملي آن حضرت مي خوانيم. استعمل پوشانده 
اي از كدخداها  گشت به شهر انبار كه در قديم جزء ايران بود رسيد، عده مي رفت و يا برمي
را ) عليـه السـلام  (به استقبال ايشان آمده بودند و به خيال خودشان علـي  و بزرگان ايراني كه

حضرت . دانستند، در جلوي مركب امام شروع به دويدن كردند جانشين سلاطين ساماني مي
. گـذاريم  اين احترامي است كه به بزرگان خود مي: چرا اين كار را مي كنيد؟ گفتند: فرمود

كنـد، شـما را خـوار     ايـن كـار شـما را پسـت و ذليـل مـي      ! يدنه اين كار را نكن: امام فرمودند
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  40» كنيد؟ تان هستم خوار و ذليل مي چرا خودتان را در مقابل من كه خليفه. كند مي
ها مانند اهل كتـاب  ها و مكتبديني و پيروان ساير نظريه اسلام مخالفان انديشه از منظر 

تاد شــهيد مرتضــي مطهــري بــه عنــوان اســ .هــاي غيردينــي از آزادي برخوردارنــد؛يــا اقليــت
ايـد كـه در   شـما كـي در عـالم ديـده    «: گويـد پرداز حكومت اسلامي در اين مورد مي نظريه

ها آن انـدازه آزادي بدهنـد   مردمش احساسات مذهبي دارند، به غيرمذهبي مملكتي كه همه
ف بزنند؛ خـدا را  در مكه بنشينند و حر كه بيايند در مسجد پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم

را رد كنند؛ اما معتقـدان مـذهب بـا    ... انكار كنند؛ منكر پيامبري پيامبر بشوند؛ نماز و حج و 
بينـيم و  هاي درخشان فراوان مـي ها برخورد كنند؟ در تاريخ اسلام نمونهنهايت احترام با آن
عبـادي حـج    ها بـود كـه اسـلام توانسـت بـاقي بمانـد؛ مـثلاً در مراسـم        به دليل همين آزادي

كنـد و امـام بـه او پاسـخ     العوجا از امام صادق عليه السـلام در مـورد خـدا سـؤال مـي      ابي ابن
دهـد؟ حضـرت   پرسد اگر خدا راست است، پس چرا خودش را نشان نميدهد؛ مثلاً مي مي

فرمود چگونه خودش را نشان بدهد؟ از اين بهتر؟ آيا خـدا خـودش را در خلقـت تـو نشـان      
مرتبه پيش من مجسم شـد كـه   قدر گفت كه يكگويد آنالعوجا ميابن ابي ...نداده است؟ 

  41.خواهد خودش را به من نشان بدهدآيد و ميالآن خدا خودش درمي

كنيد؟ ايـن بـراي   ها را در كجا پيدا ميشما نظير و شبيه اين«: گويدايشان در جاي ديگر مي
آمـد بـه مـردم    وقـت نمـي  داشت؛ لـذا هـيچ  كه اسلام به منطق خودش اعتماد چه بود؟ براي اين

  42.»ي اين مسايل فكر نكنبگويد درباره

كـه دسـت از نبـرد    در نظام اسـلامي حتـي مخالفـان خطرنـاكي ماننـد خـوارج وقتـي             
آنـان از   شوند و آزادنـد و سـهميه  دارند، مورد تعرض واقع نميمسلحانه عليه حكومت برمي

تـا وقتـي بـا مـا     «: خطاب به خوارج فرمود لي عليه السلام امام ع. شودالمال پرداخت ميبيت
شـود تـا   جاي شما سـبب نمـي  هاي نابهها و مخالفتجسارت[هستيد، از سه حق برخورداريد 
كنيم و كه از ورود شما به مساجد جلوگيري نمي؛ اول اين]شما را از اين حقوق محروم كنم

كه تا اقدام به جنگ نكنيـد، بـا   نيم و سوم اينك المال قطع نميكه حقوقتان را از بيتدوم اين
   43 .»كنيمشما نبرد نمي

) عليــه الســلام(درحكومــت  حضــرت علــي مخالفــانمــورد آزادي بيــان حتــي نســبت بــه در 
بـه  پنداشـتند؛  كردنـد؛ زيـرا او را كـافر مـي     خوارج در نماز جماعت به علي اقتدا نمـي  :خوانيم مي

علـي روزي بـه نمـاز    . آزردنـد گزاردنـد و احيانـاً او را مـي   نميآمدند؛ ولي با علي نماز مسجد مي
كـواء فريـادش بلنـد شـد و     بنيكي از خوارج به نام عبدااللهبودند؛  ايستاده و مردم به او اقتدا كرده
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كه پيش از تو بودنـد، وحـي   قطعاً به تو و به كساني :اي را به عنوان كنايه به علي بلند خواندآيه
  44 .كاران خواهي شدشرك ورزي، حتماً كردارت تباه و مسلماً از زياناگر : شده است
الكواء با خواندن اين آيه خواست به علـي گوشـه بزنـد كـه سـوابق تـو را در اسـلام        ابن

المبيـت فـداكاري   ه در ليلدانيم؛ اول مسلمان هستي؛ پيغمبر تو را به برادري انتخاب كرد؛  مي
خدمات تو به اسلام قابل انكار نيست؛ اما خدا ... ر خفتي و درخشاني كردي و در بستر پيغمب

علي در مقابل چـه  . به پيغمبرش هم گفته اگر مشرك بشوي، اعمال گذشته را به هدر دادي
كـه بـه آخـر    همين.كرد؟ تا صداي او به قرآن بلند شد، سكوت كرد تا آيه را به آخر رساند

. كواء آيه را تكرار كرد و بلافاصله علي سكوت نمودالباز ابنرساند، علي نماز را ادامه داد؛ 
شود، گوش كه قرآن خوانده ميهنگامي :كرد، چون دستور قرآن است كهعلي سكوت مي

  45 .فرا دهيد و خاموش شويد
خواست وضع نماز را به هم زند، علي عليـه  كه آيه را تكرار كرد و مي بعد از چند مرتبه

ايـن مـردم   . ي خدا حق اسـت و فراخواهـد رسـيد   صبركن؛ وعده« :اين آيه را خواند السلام 
حضـرت ديگـر اعتنـا نكـرد و نمـاز       .»تو را تكان ندهند و سبكسارت نكنند ايمان و يقين، بي

 46 .خود را ادامه داد 
كه اسلام مشوق آن است و عقيـده بـه چيـزي     و تفكر البته فرق است بين آزادي انديشه

اگـر  . اني باشد كـه در ايـن صـورت بايـد آن را اصـلاح كـرد      كه شايد از روي هواهاي نفس
پذيرد؛ اما عقايدي را كه بر مبنـاي  اي را مياعتقادي بر مبناي تفكر باشد، اسلام چنين عقيده

نمونه . پذيردوراثتي و تقليدي و از روي جهالت است، هرگز اسلام به نام آزادي عقيده نمي
پرسـتان آن  با عقايد باطل بت راهيم عليه السلام بارز چنين نگرشي را در برخورد حضرت اب

 .توان ذكر كردزمان مي
 خواست دين و مذهب و عقيـده نمي] امام علي: [گويدجورج جرداق در اين مورد مي

او بـا ايـن كـه جانشـين پيـامبر و پناهگـاه اسـلام و اميـر         . معيني را بر مـردم تحميـل نمايـد   
يني مسلمانان را به احدي از مردم تحميـل نمايـد، بـه   د مسلمانان بود ولي از اين كه عقيده

اي را كـه در ايمـان و اعتقـاد مـي پسـندد،      از نظر او هر كسي هـر طريقـه  . شدت بيزار بود
  47.شرط اين كه آن عقيده و ايمان به ضرر جامعه تمام نشودمختار است؛ ولي به 

انسان را آزاد آفريـد  توان بيان داشت خداوند در مورد آزادي اجتماعي به اختصار مي
بـا توجـه بـه اينكـه يكـي از اهـداف مهـم انبيـاء         . و تنها بندگي خود را براي آنان پسـنديد 

آزادي انســان از قيــد و بنــد  )عليــه الســلام ( واميرالمــومنين) ص( خصوصــاً پيــامبر اســلام
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نيز  حكومت اسلامي بنابراين .و آزادي انديشه و بيان بوده است استثمار ،استعمار، استبداد
لازم است به عنوان يك هدف در جهت تحقق آن تلاش كنـد و سـاز و كارهـاي تحقـق     

  . آن را حتي براي مخالفين غير معاند نظام فراهم آورد
  

  )اقتصادي توسعه( تامين رفاه و بهبود معيشتي مردم :فصل سوم 
و حـل مشـكلات   تأمين رفاه و آسايش عمومي مردم و رسـيدگي و توسـعه امـور مـادي     

زيرا  .مورد اهتمام نظام حكومتي علوي و ديني قرار دارديك اصل مهم  به عنوان ي آنانماد
: انـد رسول خدا فرموده در اين مورد .است مستقيم داري آنان رابطه بين معيشت مردم و دين

  49. »الفقر سواد الوجه في الدارين«يا  48 »اد الفقر أن يكون كفراك«

» عمـارةُ الـبلاد  الخـراج و  جبايـه «اقتصادي تحت عنوان  توسعه در فرهنگ اسلامي مسئله
... « از جملـه وظـايف مالـك را    53 عليه السـلام در نامـه  امام علي . گيردمورد توجه قرار مي

كنـد؛ ماليـات را   ذكر مـي » ...جبايه خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها 
  .ر مردم را اصلاح و شهرهاي مصر را آباد سازدآوري كند؛ با دشمنانش نبرد كند؛ كاجمع
بـه مالـك    توجه به آباداني شهرها اولين دستوري است كه حضرت اميـر عليـه السـلام    «
مانـده از  عقـب  دهد؛ زيرا جامعـه مي -گزيندكه او را به فرمانداري مصر برميهنگامي -اشتر

 ايـن وظيفـه   .اسلامي نيست يك جامعه نظر رفاه عمومي و علم و صنعت و شهرسازي، چهره
هاي عمـومي  و ساير درآمد) آوري مالياتجمع(» جبايت الخراج«دولت اسلامي است كه با 

دستي را از جامعه و مردم مسلمان برطرف ثروت بپردازد و غبار فقر و تنگ به توزيع عادلانه
اجازه  ليه السلام حضرت ع. فقير و غني را كم نمايد نمايد و با ايجاد عدالت اقتصادي فاصله

. كردالمال تصريح ميداد كه مردم مسلمان در فقر اقتصادي به سر ببرند و در توزيع بيتنمي
المال فلا تأتي الجمعـه و فـي بيـت    انه كان يقسم ما في بيت« :اندآن حضرت آورده در سيره

بگـذرد و   ايداد كـه جمعـه  اجـازه نمـي  50 .»فينضح بالماء ثم يصـلي ركعتـين  ... المال شيء 
 شنبه پس از توزيـع عادلانـه  المال باقي بماند؛ او شامگاه هر پنجبيت درآمد عمومي در خزانه

   .آوردجا ميگرفت و دو ركعت نماز بهالمال، وضو ميبيت

هـذا هاهنـا   : المال فرأي فيـه مـالاً فقـال    رأيت علياً دخل بيت«: در نقلي ديگر آمده
المـال شـدند و در آن   امـام وارد بيـت  51 ؛»بـين النـاس  فأمر به فقسـم  ! والناس يحتاجون

؟ دسـتور داد  »در خزانه اموالي باشد و مردم نيازمند بـه آن «: اموالي را ديدند؛ فرمودند
  .آن را بين مردم تقسيم كنند
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دانـد كـه بايـد از    مـردم را عيــال و واجـب النفقـه حكــومت مـي       امام علـي عليه السلام
النّاس كُلهّم عيالٌ علي الخـراج  «: فرمايدمي ـاز كرد؛ امام عليه السلامنيها را بيالمـال آن بيت

  .المال و اهل آنندخور و تحت كفايت بيتمردم همه وظيفه52.»و أهلهُ
كه استطاعت كار ي كاران يا كسانبراساس اين ديدگاه حضرت عليه السلام به فقرا و بي

امـري كـه در دنيـاي امـروز بـه      . كردنـد مـي  المال مبلغي پرداخـت كردن را نداشتند، از بيت
  . كاري معروف استحقوق بي

عليـه  ( اسلامي، اميرالمـؤمنين  دستي براي جامعههاي ناشي از فقر و تنگباتوجه به تهديد
 :كنـد منظور جلوگيري و مقابله با فقـر بيـان مـي   دستوراتي را به مالك به درعهد نامه) السلام

و [اي ندارنـد  ص طبقـات محـروم جامعـه كـه هـيچ چـاره      سپس خدا را، خـدا را، درخصـو  «
محـروم   گيـران، نيازمنـدان، گرفتـاران، دردمنـدان؛ همانـا در ايـن طبقـه       از زمـين ] عبارتند از

دارنـد؛ پـس بـراي خـدا     داري كرده و گروهي به گدايي دست نيـاز برمـي  گروهي خويشتن
منظـور برطـرف   بنـابراين بـه  ؛ »پاسدار حقي باش كه خداوند بر اين طبقه معين فرموده اسـت 

  : كردن فقر از جامعه
هاي غنيمتي اسلام را در هـر شـهري بـه    هاي زمينالمال و بخشي از غلهـ بخشي از بيت1

تـرين آنـان سـهمي    طبقات پائين اختصاص ده؛ زيرا براي دورترين مسلمانان همانند نزديك
  باشي؛مساوي وجود دارد و تو مسئول رعايت آن مي

  مستي حكومت تو را از رسيدگي به آنان باز دارد؛ـ مبادا سر2
تـر  هـاي كوچـك  هرگز انجام كارهاي فراوان و مهم عـذري بـراي تـرك مسـئوليت     ـ3

  نخواهد بود؛
  ـ همواره در فكر مشكلات آنان باش و از آنان روي مگردان؛4
ـ براي اين گروه، از افـراد مـورد اطمينـان خـود ـ كـه خـداترس و فروتننـد ـ فـردي را           5

  آن تحقيق كند و مسائل آنان را به تو گزارش دهد؛ انتخاب كن تا درباره
ــال 6 ــران س ــ از يتيمــان خردســال و پي ــاز  خــورده كــه راه چــاره ـ ــد و دســت ني اي ندارن
  .جويي كندارند، پيوسته دل برنمي

 :دانـد اي سنگين براي زمامـداران مـي  و در ادامه حضرت رسيدگي به امور فقرا را وظيفه
مسئوليتي سنگين بر دوش زمامداران است؛ ] پذيررسيدگي به امور اقشار آسيب[ار و اين ك«

  53.»اگرچه حق، تمامش سنگين است
امام علـي  . از ديدگاه اميرمؤمنان، خداوند در اموال اغنيا براي فقرا سهمي قرار داده است
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را قـرار داده   خداوند در اموال ثروتمنـدان بـراي نيازمنـدان سـهمي    : فرمايدمي )عليه السلام(
پردازنـد و خداونـد در   كه اغنيا سهم او را نميماند مگر به دليل اينفقيري گرسنه نمي. است

اعتقاد به توسعه متوازن ) عليه السلام(امام علي  54 .اين مورد از ثروتمندان  سؤال خواهد كرد
رفتـار   كـرد و  داشت، از اين رو با تجمع ثروت در دست يك نفر يا يـك مكـان مقابلـه مـي    

در تفكـر اقتصـاد ليبـرال دموكراسـي     . عملي اقتصادي آن حضرت گواه همين مسـئله اسـت  
هـا بـا عقـل    چـه در ايـن نظـام   معنـا؛ آن  اصل بر سود هرچه بيشتر است و اخلاق اقتصادي بي

ايـن  . ابزاري و علم تجربي اقتصاد به دنبال آن هستند، كسب حـداكثر منـافع شخصـي اسـت    
درحـالي . شـود سبب ايجاد شكاف و اختلاف طبقاتي در اجتماع مينگرش اقتصادي،  نحوه

كارهـايي را  خـرج آن راه  كه در نظام اسلامي، دين بـراي كسـب ثـروت و معـاش و طريقـه     
مسـلمانان، سـبب برقـراري نـوعي عـدالت       وسـيله بيني نموده اسـت كـه رعايـت آن بـه     پيش

هايي مانند خمس، زكـات،  آموزهمند و وجود  پذيرش اقتصاد آزاد ضابطه. شوداقتصادي مي
هـا عمـل   كه به آنهاي قرآن است در صورتيوقف و انفاق در راه خدا كه از بهترين آموزه

گشايي اقتصادي و برطرف تواند در راهنبوي و علوي اگر از آن پيروي شود مي شود و سيره
  .اسلامي نقش مهمي داشته باشد فقر از جامعه كردن چهره

اول و  پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم ، اميرالمؤمنين عليه السلام ، خليفـه  به گواه تاريخ
آن روز بودنـد؛   زيستند؛  درعين حال درصدد از بين بردن فقر در جامعـه دوم بسيار ساده مي

اقتصـادي در زنـدگي مـردم هسـتيم و      مسعودي در آن دوران شاهد نوعي توسـعه  بنابر گفته
اين در حالي است كه در ايران آن  55.يك مشكل اقتصادي مطرح نيست فقر به عنوان پديده

فقـر بـه طـور جـدي      روزگاران، در دوران امپراتوري ساساني و امپراتوري روم شرقي مسئله
زيـادي از مـردم، بـا تمـام ثـروت و امكانـات مـادي موجـود در ايـن دو           مطرح بـود و عـده  

  56. بردندامپراطوري، از فقر رنج مي

  
  تربيت اخلاقي، فرهنگي و بازسازي معنوي مردم :هارمفصل چ
دانـد؛ زيـرا   هـا نمـي  اسلامي رسالت خود را محدود بـه تـأمين نيازهـاي مـادي انسـان      جامعه

براساس اعتقادات ديني، انسان موجودي دو بعدي است و افزون بر بعد مادي و جسماني داراي 
خاصي برخـوردار خواهـد شـد؛     ي مردم از گسترهباشد؛ بنابراين تأمين نيازهابعد معنوي نيز مي

در اين ديدگاه بدون بازسازي معنوي افراد جامعه، آسايش مادي نيز به معناي واقعي آن امكان
هـاي جـدي   هاي معنوي، زندگي اجتماعي را با بحـران اعتنايي به ارزشبي .پذير نخواهد بود
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ـ كه گريبـان بسـياري از كشـورهاي    هاي اجتماعي و روحي  امروزه بحران. سازدرو ميروبه
  .مادي را گرفته است ـ شاهد صادقي بر اين مدعاست رفته در زمينهغربي پيش

هـاي فرهنگـي جوامـع معاصـر     معاصر آمريكـايي درمـورد آسـيب    آلوين تافلر، نويسنده
گيـريم؟ آيـا   ما در كجاي آن قرار مـي . تمدني جديد در حال شكل گرفتن است«: گويد مي

هاي اجتماعي، به معناي پايان دوستي و عشق، تعهد و تعلـق  كنولوژيك و عصيانتحولات ت
هاي الكترونيك فردا روابـط انسـاني را   خواري نيست؟ آيا شگفتيو غمسوزياجتماعي، دل

هـايي  هـاي مشـروعي اسـت؛ پرسـش    ها پرسـش تر نخواهدساخت؟ اينچه هست، پوچاز آن
در سراسـر كشـورهاي مرفـه    . گيـرد  سرچشمه مـي  هاي معقوليها و ترساست كه از نگراني
رسد؛ ميزان خودكشي نوجوانان رو به افزايش گذاشته گوش مياي آشنا بهفرياد عجز و لابه

گير شده است؛ بربريت و جنايت مد روز كند؛ افسردگي رواني همهاست؛ الكليسم بيداد مي
ها، مملو از معتادان بـه  مارستانهاي اورژانس بيآمريكا اتاق گرديده است؛ در ايالات متحده

بالاخره افـرادي  . است... و » هاي اراذل و اوباشدسته«و » هاي سرعتديوانه«، »ماري جوانا«
آميزي كيفيـت  طرز افتضاحشان به، زندگي روزمره...اندكه گرفتار بحران شديد عصبي شده

  57. »اندظرفيتشان رسيده ها نفر از مردم تا آخرين حدميليون... خود را ازدست داده است 

: فرمايـد هـاي دينـي مـي   درمورد رابطه دنياي سالم با حفظ ارزش  )عليه السلام(حضرت 
ولـي   رساند؛هيچ خسارت دنيوي به شما آسيبي نميهاي دين را استوار نگه داريد، اگر پايه«

شيد، براي شـما  كه دينتان را از دست داده بادر صورتيهرچه را كه از دنيا به دست آوريد، 
 جا باتوجه به قرار گرفتن آن در برابر دنيا، دلالت بر جنبـه لفظ دين در اين  58 .»سودي ندارد

  .معنوي و ارزشي و اخلاقي آن داردقدسي، 
هجري به مصقلة بن هبيرة الشـيباني، فرمانـدار خـود در     38حضرت عليه السلام در سال 

دنياي خود را با نـابودي ديـن   » دنياك بمحقِ دينك و لا تَصلحَ«: نويسدفيروزآباد فارس مي
در  هاي فرهنگي و اخلاقي، امام علي عليه السـلام به منظور تحقق و احياي ارزش .آباد مكن

ذكـر   »استصلاح اهلها«البلاغه، يكي از وظايف مالك را، به عنوان حاكم مصر، نهج 53 نامه
راد همـان تربيـت اخلاقـي و فرهنگـي و معنـوي      البلاغه مكند كه به اعتراف شارحان نهجمي

 در موردي ديگر امام عليه السلام   59.هاي ديني و بازسازي معنوي استمردم و احياي ارزش

حـاكم اسـت    وظيفـه : فرمايدكند و ميحاكم اسلامي را تعليم و تربيت مردم ذكر مي وظيفه
خداونـد نيزــ كـه    60. دهـد  كه به مردم تحت حاكميت خود حدود اسـلام و ايمـان را تعلـيم   

: فرمايـد قـرآن مـي   .بردها را از ظلمات به نور ميسرپرست و حاكم واقعي مؤمنان است ـ آن 
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  )257: بقره(» ...االله ولي الّذين آمنوا يخَرجِهم من الظُلمات الي النّور«
ذكـر  تربيـت و تعلـيم مـردم    قرآن در موارد زيادي يكي از اهـداف ارسـال انبيـا را تزكيـه،     

: فرمايدقرآن مي. اسلامي دارد تربيت در انديشه كند كه اين خود، حكايت از اهميت مسئله مي
كه پيامبري از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند خداوند بر مؤمنان منت نهاد 

هـر چنـد   . و نفوس آنان را از هر گونه نقص و آلايش پاك كند و كتاب و حكمت بياموزد
  61. از آن در گمراهي آشكار بودند پيش

هـاي نظـام  دينـي اسـت؛ امـا در سـاير       توجه اساسي به نيازهاي معنوي جامعه از ويژگـي 
  .هاي سياسي اين مهم به عنوان يك وظيفه و مسئوليت حكومت مطرح نيست نظام

  
  علوي اشكال در مورد هدف تربيتي و معنوي حكومت
را از نظر برنامـه و هـدف، سـكولار معرفـي      برخي از نويسندگان معاصر حكومت علوي

هـا و  اشـتر فرمـاني اسـت بـا دسـتورالعمل     مالك عهدنامه«: گويندكنند و در اين مورد مي مي
گزاري با تفكيـك كامـل ديـن    داري و خدمتداري و مردمهاي فراوان در آيين ملك درس

سـان و خـدمت، مـديريت و    از سياست؛ در اين نامه تا دلتان بخواهد، از انصاف و عدالت، ان
مراقبت، مساوات و مشورت و گذشت و محبت سخن گفته شده است؛ ولي يك جملـه در  

بينيد كه سفارش اجرا و نظارت در فرايض ديني و در ايمان و عبادات مردم را بـه   جا نميآن
  62.»اشتر كرده باشدمالك

. كنـد جـاوز نمـي  دولت از يك رشته حدود ملمـوس مـادي ت   وظيفه«: نويسدديگري مي
بينيد كه بـه مالـك بگويـد تـو     جا نميهيچ. بيشتر از اين چيزي به مالك واگذار نكرده است

رونـد يـا    حـج مـي  آورنـد؛  جـا مـي  نماز و روزه به مأموري ببيني حجاب مردم چگونه است،
دخالـت در   وجـه جامعـه و دولـت وظيفـه    بـه هـيچ  ... به اين چيزها كـاري نـدارد   . روند نمي

  63»ها و آيين مردمان را ندارد ارزش

در  ايــن ديــدگاه بــا روح حــاكم بــر آيــات قــرآن و بيانــات حضــرت اميــر عليــه الســلام 
ها و حاكمان را استوار ساختن ارزش ناسازگار است؛ مثلاً قرآن وظيفه 53 البلاغه و نامه نهج

گاه در زمين بـه  ياران خدا كساني هستند كه هر: فرمايدداند و در اين مورد مياصول دين مي
كنند و امر به معـروف و نهـي از   دارند و زكات را ادا ميها قدرت بخشيديم، نماز را برپا ميآن

را بـه  » تمكـن «القرآن هاي قاموسكتاب  64 .كارها از آن خدا است نمايند و پايان همهمنكر مي
ع اقتـدار در اختيـار داشـتن    دارند بهتـرين نـو   اند و بيان ميمعناي اقتدار و تسلط يافتن معنا كرده
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  65.حاكميت سياسي جامعه است
شود كه اين برداشت ناروا است؛ زيـرا  افزون بر اين با مراجعه به همان عهدنامه، آشكار مي

دارد كـه بـه   بيـان مـي  » استصلاح اهلهـا «هاي اصلي مالك را  يكي از مسئوليتعليه السلام  امام
مقصـود از ايـن تعبيـر     66؛»اجزاي هدف فرمان اسـت  ترينپرمعناترين و باعظمت«برخي  عقيده

 مقابلـه  سازندگي اخلاقي و ايمان مردم و تربيت فرهنگي و معنوي ايشان اسـت؛ زيـرا بـا قرينـه    
شـود كـه مـراد از    البلاغه فهميده مـي نهج 53 در نامه» عمارة بلادها«باعبارت » استصلاح اهلها«

آبـاداني زنـدگي مـردم؛ زيـرا ايـن هـدف را       اصلاح در اين عبارت، اصلاح معنـوي اسـت نـه    
آوري خراج و ماليات و جهـاد بـا   جمع«امام به مالك دستور . رساندمي» عمارة بلادها«عبارت 

  .دهدمي» ها و شهرهادشمنان و اصلاح مردم جامعه و آباد كردن سرزمين
ن بيـان  از اي ـ: گويندمي» استصلاح اهلها«بعضي از انديشمندان معاصر در شرح مسئوليت 

استاندار تنها رعايت جهات مادي و مسايل رفاهي و دنيـوي مـردم    شود كه وظيفهروشن مي
نيست؛ اصلاح و ارشاد مردم نيز جزو وظايف استاندار و از جمله كارهاي اساسـي او اسـت؛   

ها و تـأمين يخچـال   ها و كوچهبنابراين مسئولان بايد توجه داشته باشند كه با آسفالت خيابان
اسـلامي، يـك مسـئول بايـد نسـبت بـه        در جامعـه . پـذيرد ال آن مسئوليتشان پايان نمـي و امث
  67.»برد آن نقش اساسي داشته باشدهاي معنوي مردم توجه داشته باشد و در پيش جنبه

هـا  اصلاح و رشد مردم و بالنده كردن ارزش«را » استصلاح اهلها« برخي ديگر نيز وظيفه
نيز گوياي آن اسـت كـه    69البلاغهكاربرد آن در نهج و نحوه» اصلاح«تعبير  68.»اندمعنا كرده

. ي اسلامي قرار نداردهاي حاكم جامعهها و مسئوليتبازسازي معنوي مردم، بيرون از هدف
داري اسـت و درصـدد   اشتر يك دستورالعمل اجرايي حكومتك مال عهدنامه افزون بر اين
را از وظـايف  » تعلـيم وآمـوزش  «كه امام  با اينهاي حكومت اسلامي نيست؛ مثلاًبيان هدف

در عهدنامه به 70؛ »تعليمكُم كَيلا تجهلوا... اما حقُّكُم علي«: داندحكومت و حقوق رعيت مي
  .اين موضوع مهم و حياتي پرداخته نشده است

آن در نگاه امـام   اهدافتوان به تصوير صحيحي از غايات حكومت و بنابراين وقتي مي
نظر صرف. او مورد بررسي قرار گيرد بيانات حضرت و سيره السلام رسيد كه مجموعهعليه 

دستورات دين خداوند برداشـت   از اهتمامي كه از عبارات حضرت امير عليه السلام در اقامه
احترامي به شخصيت الهي اميرالمـؤمنين نيسـت كـه بيـان شـود      شود، آيا اصولاً نوعي بيمي

، اسـلامي حكومـت   ! اسـت؟ ) سكولاريسـم (دايي دين از سياسـت  حضرت داراي انديشه ج
كند و نيازهاي مادي مـردم را  طلبي انسان را اشباع ميفقط مقامي دنيوي نيست كه حس جاه
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اي توانمنـد بـراي رسـيدن    ابزاري براي احقاق حق و وسـيله تأمين؛ بلكه در حقيقت حكومت
  .هاي الهي و انساني استبه هدف

ي اقتصادي، تربيت اخلاقـي و  توسعهآزادي اجتماعي،عدالت، (انه گچهاراين موارد 
مسـلماً غايـات   . تـوان ذكـر كـرد   هاي اصلي نظام اسلامي مـي عنوان آرمانرا به) فرهنگي

هـا  تـوان درنظـر گرفـت كـه جهـت اختصـار از ذكـر آن       ديگري نيز براي ايـن نظـام مـي   
  .گردد خودداري مي

  
  :گيري نتيجه

انـد، كـه ايـن    اهداف متفـاوتي را بـراي حكومـت بيـان كـرده      هاي سياسي مختلفنظام 
اهـداف يـك    .سياسي آنها بيان شـده اسـت   اهداف در قانون اساسي يا منشورهاي حقوقي و

نظام سياسي نشان دهنده سمت و سويي است كه حكومت بايد در جهت تحقق آن حركت 
الاطـرف باشـد، آن   تـر و جـامع  تـر، معقـول  به هر اندازه اهداف يك حكومـت متعـالي   .كند

  . تر استتر و آن اهداف قابل دسترسيحكومت مطلوب
البلاغـه اسـت، امـوري    در نظام سياسي اسلام كه قانون اساسي حقيقـي آن قـرآن و نهـج   

توسعه اقتصادي و تربيت اخلاقي، فرهنگي و رشد  آزادي اجتماعي، مانند عدالت اجتماعي،
منظـور تحقـق آن    بـه  .حكومت بيـان شـده اسـت   معنوي افراد جامعه به عنوان اهداف مياني 

حكومـت  . هدف اصلي و نهايي كه رسيدن بـه قـرب الهـي و خداگونـه شـدن انسـان اسـت       
داند بلكـه بـر ايـن بـاور     ها نمياسلامي رسالت خود را محدود به تأمين نيازهاي مادي انسان

معنـاي   است كه بدون تربيت اخلاقي، فرهنگي و بازسـازي معنـوي، آسـايش مـادي نيـز بـه      
  . پذير نخواهد بودواقعي آن امكان

هاي اصلي حكومت اسلامي يعني عـدالت در تمـام مـوارد آن،    در صورت تحقق آرمان
آل ايـده  آزادي اجتماعي، توسعه اقتصادي و تربيت اخلاقي، فرهنگي و معنوي يـك جامعـه  

زنـدگي   كه در آن مردم در سعادت و نجـات همـراه بـا بنـدگي خـدا      يابد تحقق مي اسلامي
حكومت اميرالمـومنين نيـز بـراي تمـام     . رسندكنند و در آخرت به رستگاري و فلاح مي مي

اقتصــادي، آزادي اجتمــاعي و تربيــت  تحقــق عــدالت، توســعه هــاي سياســي در زمينــهنظــام
  .اخلاقي، فرهنگي و معنوي جامعه به عنوان بهترين الگو است
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  :پي نوشت
. 83ص  ،9، ج لسان العرب ،ابن منظور. 1

  ي عدلواژه
، مجمع البحـرين فخرالدين طريحـي،   2
  .ي عدل، واژه5ج
  ي عدل، مادهمصباح المنيرفيومي،  3
ــردات راغــب اصــفهاني، . 4 ــم مف معج

 336ي عـدل، صـص   ، مادهالفاظ القرآن
  .337و 
 437حكمت : نهج البلاغه.  5

ــارفمحســن خــرازي.  6 ــة المع ، ، بداي
  99 ،ص1، ج4221

، ج  تفسـير الميـزان  ئي، علامه طباطبا . 7
، سوره 90ي ، ذيل آيه331ـ 332صص، 12
 نحل

  . قسط ، مادههمان،ابن منظور. 8
  171،ص 19، جهمانطباطبايي، علامه  .9

، تفسـير نمونـه   ناصر مكارم شيرازي،. 10
  .164،ص 4، ج1379

امَـا و الّــذي فلََــقَ حبــةَ و بــرأََ النَّســمه لُــولا  .11
م الحجه بوجود الناّصر و حضوُر الحاضر و قيا

ما أخذ االله علي العلماء انَ لا يقاروا علي كظـه  
ظالم و لا سـغب مظلـوم لاَلَقْيـت حبلهَـا علـي      

و لاَلَفْيَتمُ دنياكم هـذه أزَهـد عنـدي    ... غاربهِا 
  . 3ي ، خطبهالبلاغهنهج.من عفطةَِ عنزْ ٍ

و ليكن أحب الامور اليك أوسطها فـي  . 12
و اعمها فـي العـدل و أجمعهـا لرضـي     الحق 
  .الرعية

شـرح  ، خوانسـاري  الدين محمدجمال. 13
ــم  ــررالحكم و درر الكلــــ  ،غــــ

  236،ص7،ج1360
 ضـاق عليـه   مـن  العدل سـعة و  في فان. 14

يـق   ، البلاغـه نهـج  .العدل فالجور عليـه اض
 شـرح  الحديد، ؛ و نيز ابن ابي15ي خطبه

  . 269، ص 1، جالبلاغهنهج
  . 33ي ، خطبهغهالبلانهج. 15
انّ أفَضلََ قرَُّةَ عينِ الولاة استقامة العـدل  «. 16

بـلاِد و ظهـور مـودة الرعيـة     مرتضـي  » .في ال
، 1368، البلاغـه سيري در نهجمطهري، 

 .106ص 

نامـه » العدل نظام الإمِِرة و جمال الولاة «. 17
ــوعة شــهري، ري يو محمــد 53ي  موس

، ص 4ج  ،طالـب الامام علي بن ابـي 
224.  

و  198 ،ص1،جهمــــانخوانســــاري، .18
  90 ،ص2ج
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ــف و   «. 19 ســذرَِ الع ــدلَ و اح لِ العتـعَم واسـ
   ـفيبِـالجلاء والح وديع فسفانّ الع يفالح

يـف  وا إلِي السدعحكمـت  البلاغهنهج ».ي ،
، 4، ج همـان ، شهريريمحمدي و  476
  .318ص 
وج بـِه النسـاء و   وااللهِ لوَ وجدتـُه قـد تـَزَ   «. 20

ُتهدَلرَد الأماء ِبه كلفـي العـدل سـعة    ! فان. م
يـق    » ومن ضاق عليه العدل فـالجور عليـه أضْ

  . 15ي ، خطبهالبلاغهنهج
 شـعبه كـه   اسـت سـه   خـاري  سـعدان . 21

 گزنـده  سـخت  اسـت و  شـتران  خـوراك 

  . است
ك السـعدان     «. 22 واالله لأن أبيـت علـي حسـ

اوَ أجُرُّفي الاغَلاْلِ مصفَّداً أحب إلَـي  مسهداً 
من أن الَقْي االله و رسـولهَ يـوم القيامـه ظالمـاً     

» .لبعض العباد و غاصـباً لشـيء مـن الحطـام    
  .224ي ، خطبهالبلاغهنهج

  224خطبه : نهج البلاغه .23
  همان .24
ــي محمــدبن حســن .25 ــي اب ــن عل ــرب  جعف

ــام، طوســي ــذيب الاحك ، ج 1376، ته
  601 ح، 173 ،ص10
الا محمد بن محمـد بـن نعمـان مفيـد،      .26

 .152،ص 2، بي تا،جختصاص

عدالت حقـوقي بـه مجموعـه مقرراتـي     . 27
شود كه در زمان معين بـر جامعـه  اطلاق مي

كنـد و هـدف آن فعليـت    اي حكومت مـي 
ناصر قربان. بخشيدن به نظام و عدالت است

  47، ص 1382،  عدالت حقوقينيا، 
  47 ،ص1382 ،همانقربان نيا، .28
اني سمعت رسول االله صلي االله عليـه و  «. 29

آله و سلم يقول في غير موطن، لـن تقـدس   
امة لا يؤخذ للضعّيف فيها حقـه مـن القـوي    

  .53ي ، نامهالبلاغهنهج» .غير متتعتع
  ،4، ج همــانمحمــدي ري شــهري،. 30

  .264السياسة القضائيه، ص
وسـائل  ي، حـر عـامل   محمدبن الحسن. 31

بــاب آداب القاضــي، ص ، 18، ج الشــيعه
156.  
 ،ص1، ج1355 ،الغارات ثقفي كـوفي،  .32

124 

، 1، ج سفينه البحارشيخ عباس قمي، . 33
  .، حرف سين671ص 
ي نظريـه ) م 16قـرن  (ماكياول ايتاليـايي  . 34

ــي  ــر زور و ب ــي و سياســي او مبتنــي ب حقيقت
ــر اســت، هــم  ــون سياســتي را كــه  تزوي اكن
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ــرون ــد،    مق ــاق باش ــه و نف ــر و خدع ــه جب ب
محمدعلي : ك.ر. سياست ماكياولي گويند

، ص سـير حكمـت در اروپـا   فروغي، 
101 .  
أتـامروُني  « 126ي ، خطبـه البلاغهنهج .35

ت عليـه       يـمن وليَّـ أنْ أطَلبُ النصـرَ بـالجور ف
مرَ سـميرٌ و    لـو كـانَ   ... واالله لا أطور به ما سـ

م فكيف و انمـا المـالُ   المالُ لي لسَويت بينه
  ؛ ».مالُ االله

، ص 4ج  ، همانشهري،ريمحمدي . 36
221 .  
قلُ يـا اهَـلَ الكتـاب تعَـالوَا الـي كلمـةٍ       «. 37

  ِلاّ االله ولانشُـركا دنكَم الا نعَبيننَا و بيب سواء
به شيئاً ولايتَّخذُ بعضنُا بعضـاً اربابـاً مـن دونِ    

  ./64عمران، آل  »...االلهِ
،  آزادي معنـــــوي، مطهـــــري .38

 19 – 18 ،صص1378

ولا تكَنُ عبد غيـركِ و قـدجعلكَ االله   «. 39
  .31 ، نامهالبلاغهنهج »حراً
گفتارهــــاي مرتضــــي مطهــــري، . 40

  23و24،صص1384، معنوي
ــري  .41 ــي مطهــ ــون مرتضــ ، پيرامــ

-  110 ،صص1370 ،جمهوري اسلامي

111  
  133 ، صهمان .42
الامـم و  ، تاريخر طبـري بن جريمحمد .43

    .53،ص4، بي تا، ج الملوك
ولقَــد أوَحــي اليَــك وإلــي الــذيّنَ مــن «. 44

     لــكمطنََّ عبـ ئـن أشـْـركَتْ ليَحـ ـك لَـ قبَلـ
  ».ولتَكَوُننََّ من الخاسرين

تـمَعوا  «/ 204اعراف، . 45 القرآنُ فاَس ِذا قرُءا
  ».له وانَصْتوُا لعَلَّكم ترُحمون

فاَصبرِ إنَّ وعد اَالله حـق و لا  «/  55غافر،  .46
  »         .يستخَفَّنَّك الذّين لا يوقنوُن

عليـه  امـام علـي   جـرداق، جـورج،    .47
صــــداي عــــدالت   الســــلام 

  277 – 276 ،صص1344،انسانيت
الروضه منمحمدبن يعقوب كلينـي،  . 48

  4، ح307 ،ص2، ج1379 ،الكافي
عــوالي ، احســايي الجمهــورابــن ابــي .49

  40 ،ص1ق، ج 1403 ،اللئالي
،  همــانمحمــدي ري شــهري،  .50

  190 ،ص4، ج1421
  نهما .51
  53، نامه نهج البلاغه  .52
 همان  .53
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ان االله سبحانه فرض في امـوال الاغنيـاء   . 54
اقوات للفقراء فماجـاع فقيـر الا بمـا منـع بـه      

ك ابـن  .غني واالله تعالي سائلهم عن ذلك ر
، 19، ج البلاغـه هـج شرح نابي الحديـد،  

  24ص
ابوالحسن علـي بـن حسـين مسـعودي،      .55

،  مروج الـذهب و معـادن الجـوهر   
  370 – 350 ،صص1، ج1378

ايران در زمـان  آرتوركريستن سن،  .56
  346 - 343 ،صص، بي تاساسانيان

 ، صص1378،موج سوم، آلوين تافلر .57
503 – 507.  
 ـ   «. 58 م شـيء نهّ لا يضـرُّكم تضـييعن الاَ و ا

الاَ و انه لا . دنياكم بعد حفظكم قائمةَ دينكم
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